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علی شمس:
برنامه نویسان کامپیوتر 

نمایش نامه نویسان آینده
علی شــمس با اعتقــاد بر اینکه تا ۱۰ ســال آینده،  �

نمایش نامه نویســان جهان، کدنویسان و برنامه نویسان 
کامپیوتری خواهند بود، گفت: نگــران ازبین رفتن تئاتر 
نیســتم. این روزها که به دلیل شیوع کرونا دامنه همه 
فعالیت های جمعــی از جمله تئاتر به فضای مجازی 
کشــیده شده، این پرسش به صورت جدی مطرح است 
که اگر کرونا به شــریک زندگی آدمیان تبدیل شــود، در 
ایــن صورت تکلیف هنری مانند تئاتــر چه خواهد بود 
و آیا این هنر که ذات آن وابســته بــه حضور هم زمان 
بازیگر و تماشاگر در یک فضای فیزیکی مشترک است، 
می تواند به زیست خود در این شکل تعریف شده ادامه 
دهــد. در این وضعیت برخی از هنرمندان نگرانی خود 
را برای ادامه حیات این هنر به شکل امروزین آن مطرح 
کرده اند و معتقدند تئاتر، آینده مبهمی خواهد داشت؛ 
اما علی شــمس، هنرمند جوانی که به دلیل مطالعات 
شــخصی اش، با تئاتر آنلاین آشنایی دارد، در گفت وگو 
با ایســنا بر ایــن نکته تأکیــد می کند کــه نمی توان از 
امروز به طور قطــع آینده تئاتر را پیش بینی کرد، چراکه 
هــر زمانه ای اقتضائات خــود را دارد. او در آغاز گفت: 
به واســطه مطالعاتی شــخصی ام این فضــا را خوب 
می شناســم، ولی ترجیح می دهم تماشاگر آن باشم و 
این فضا برای تولید اثر هنری، مورد علاقه ام نیســت و 
دوست ندارم در این مدیوم، اثری اجرا کنم. شمس که 
موافق اجراهای آنلایــن و مدیوم های تازه برای اجرای 
تئاتر اســت، ادامه داد: کرونا ســبب شد بیش از پیش 
متوجه این مدیوم شویم و آن را جدی بگیریم. مدیومی 
که می تواند شــکلی کلان تر برای اجرا را فراهم آورد و 
کرونا سبب تسریع این روند شد. به طوری که این روزها 
ایده هایی نظام مند برای این فعالیت در این مدیوم آغاز 
شده است. نویسنده و کارگردان نمایش «وقتی خروس 
غلط می خواند» با اشــاره به شکل گیری تئاتر آنلاین در 
سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ یادآوری کرد: این حرکت از آن 
ســال ها آغاز شد و در ایران هم تجربه هایی انجام شده 
اســت، ولی ما در ایران بیشتر متمرکز بر لایو اینستاگرام 
هســتیم؛ اما پلتفرم هــای دیگری هم وجــود دارد که 

نمونه های آن را می توان در سایت های مختلف دید.
شمس با بیان اینکه تئاتر سایبری مدیوم پیچیده ای 
نیست، خاطرنشان کرد: البته این پدیده در دنیا نوظهور 
اســت، اما تجربیات گران قدری در آن صورت گرفته که 
نمونه آن اجــرای اینترنتی نمایــش «در انتظار گودو» 
توسط گروه دسکتاپ تئاتر (Desktop Theater) است.

نویســنده و کارگردان نمایش «شــب دشــنه های 
بلند» افزود: بعید نیســت در جهــان آینده، روبات ها یا 
آنچه امروز برای ما بســیار تخیلی می نماید، آثار هنری 
را خلق کنند، همان طورکه صد ســال پیش، ســینما یا 
عکاســی به عنوان هنر شناخته نمی شــد. او در پاسخ 
به این پرســش که این شکل تازه اجرای تئاتر، آیا سبب 
شــیوه های تازه ای در زمینه نمایش نامه نویسی خواهد 
شد؟ توضیح داد: پیش بینی من این است که تا ۱۰ سال 
آینده، نمایش نامه نویسان مطرح جهان، کدنویس ها و 
برنامه نویسان کامپیوتری خواهند بود، همچنان که این 
روزها هم گیم ها (بازی های کامپیوتری) با کد نوشــته 
شــده اند. شــمس در پاسخ به این پرســش که در این 
صورت، تکلیف وجوه هنری چه خواهد شــد؟ توضیح 
داد: هرگــز نمی توانیــم ذائقه توده و زیبایی شناســی 
آینده را پیش بینی کنیــم، همچنان که تا قرن هجدهم، 
رقصنــدگان بالــه و بازیگــران تئاتر، هنرمند شــناخته 
می شــدند، ولی با گذر زمان، به تدریج عکاسی و سینما 

هم به عنوان مدیوم های تازه هنری تعریف شدند.
این مترجم کــه نمایش نامه های ایتالیایی گوناگونی 
را به فارســی برگردانده اســت، اضافه کرد: این مدیوم 
تازه از جهان حقیقی تئاتر هم وام می گیرد و به معنای 
آن نیســت که می خواهد به ماسبق خود پشت پا بزند، 
ولی طبیعتا شــکل اجرای آن با شکل اجرای صحنه ای 
تئاتر، تفاوت دارد. او با اشاره به تغییر جهان بعد از ورود 
اینترنت تشــریح کرد: در ۲۵ سال اخیر که با نت سروکار 
داریم، کانسپت های (مفاهیم) تازه ای وارد هنر شده اند، 
چراکه تکنولوژی هنر خــود را تبدیل می کند و این گونه 
اســت که امــروزه گیم ها به عنــوان اثر هنــری عرضه 
می شــوند. جالب اســت که مخاطب هم در این بازی 
سهیم است و تماشــاگر صرف نیست، بلکه تماشاگری 
تعاملی است. شــمس با بیان اینکه هیچ بعید نیست 
در آینــده مدیوم هایــی جذاب تــر و همه گیرتــر از تئاتر 
ایجاد شوند، خاطرنشــان کرد: هر زمانه ای مدیوم های 
خاص خــود را تولید می کنــد، همان طور کــه در قرن 
اخیر، عکاســی و ســینما به عنوان دو ابرمدیوم هنری، 
به سرعت اضافه شــدند. او در پاسخ به این پرسش که 
بــا این وصف، آینده تئاتر چه خواهد شــد و آیا این هنر، 
محکوم به فنا می شــود، گفت: به نظرم تئاتر به عنوان 
یک هنر اقلیت همیشه باقی می ماند، ولی در صد سال 
گذشته و مشــخصا بعد از ورود اینترنت، هرگز همه گیر 
نبوده اســت، اما به عنوان هنری باسابقه از بین نخواهد 
رفت. نویسنده و کارگردان نمایش «اگر شبی از شب های 
تهران مسافری» تأکید کرد: نگران از بین رفتن تئاتر نیستم، 
چون تئاتر زمانی از بین می رود که دیگر کســی به اجرا 
تمایل نداشته باشد، ولی تا زمانی که کسی میل به اجرا 
و دیگری میل به تماشا داشته باشد، تئاتر باقی می ماند. 
او البته تأکید کرد: ما در آینده با جهان اجرا سروکار داریم 
که ســاحتی گســترده تر از شکل مرســوم تئاتر در ذهن 
ماست، چراکه اجرا اشکال بسیار متنوعی دارد و ساحتی 
بسیار بزرگ تر از تعریفی اســت که ما از اجرای تئاتر در 
ذهــن داریم. این نکته را هم نباید از یاد ببریم هر چیزی 
که زمان نابودی اش برســد، از بین خواهد رفت و به زور 
نمی توان جلوی ازبین رفتن چیزی را گرفت. بااین حال به 

همان دلایلی که گفتم، تئاتر نابود نخواهد شد.

زیر آسمان فیروزه اي

موزه  ون گوگ بازگشایی می شود
مســئولان موزه «ون گوگ» واقع در آمســتردام  �

اعلام کردنــد از اول «ژوئن» با اعمــال محدودیت 
بازدید، روزانه فقــط ۷۰۰ نفر میزبان بازدیدکنندگان 
خواهنــد بــود. بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از 
آرت نیوزپیپر، ســال گذشــته ۲.۱ میلیون نفر از موزه 
«ون گوگ» بازدید کردند که به این ترتیب بازدید روزانه 
از این موزه در سال گذشته را شش هزار نفر می توان 
در نظــر گرفت که گردشــگران خارجــی ۸۵ درصد 
این تعداد بازدیدکننده را دربــر می گیرند. آمار بالای 
بازدید از موزه «ون گوگ» این موزه را به دومین موزه 
محبوب هلند تبدیل کرد. موزه ملی آمستردام در رتبه 
نخســت این فهرست قرار می گیرد. در طول تابستان 
که شمار گردشــگران افزایش می یابد و ساعات کار 
موزه نیز بیشــتر اســت، به طور معمول در هر روز از 
ماه «جولای» شــمار بازدیدکننــدگان بیش از ۹ هزار 
نفر برآورد می شــود. اما در برنامه پساقرنطینه موزه 
«ون گــوگ» در هر نوبت بازدید فقــط ۲۰۰ نفر اجازه 
بازدیــد از موزه را خواهند داشــت. از آنجایی که این 
موزه دارای چهار طبقه اســت، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی کار دشــواری نخواهــد بــود. همچنین 
بازدیدکننــدگان باید بلیت بازدید از مــوزه را به طور 
آنلاین رزرو کنند. با توجه مشــکلات اقتصادی ای که 
در روزهای اخیر با تعطیل بــودن این موزه به وجود 
آمده است، مسئولان موزه امیدوارند بتوانند با گذشت 
زمان محدودیت برای بازدیــد از این موزه را کاهش 
دهند. نمایشــگاه جدیــد این موزه کــه «در تصویر: 
به تصویرکشــیدن هنرمند» نام دارد، پیش از شــیوع 
ویروس کرونا فقط به مدت سه هفته به اجرا درآمد. 
قرار بود این نمایشــگاه در بیست وچهارم ماه می به 
اتمام برســد، اما با بازگشایی مجدد موزه «ون گوگ» 
تاریخ اتمام فعالیت این نمایشــگاه به ۳۰ آگوســت 
موکول شده است. انتظار می رود موزه «کرولر ـ مولر» 
که پس از موزه «ون گوگ» بیشترین آثار این هنرمند را 

نگهداری می کند نیز از اول «ژوئن» بازگشایی شود.

رئیس انجمن صنفی سینماداران
ناگزیر به بازگشایی سینماها هستیم

رئیس انجمن صنفی سینماداران می گوید: ما  �
چاره ای جز بازگشــایی ســینماها نداریم، چون از 
همه جــا ناامیدیم و هر حرفی می شــنویم در حد 
شعار اســت.  محمدقاصد اشــرفی در گفت وگویی 
بــا ایســنا دربــاره بازگشــایی احتمالی ســینماها و 
اختیاری بودن آن بیان کرد:  از آنجا که اعلام شده بیشتر 
کســب  وکارها پس از ماه رمضان بازگشایی می شوند، 
ما هــم منتظریم برای ســینماها این اتفــاق بیفتد و 
خبر را از ســازمان سینمایی پیگیری می کنیم تا ببینیم 
بر اســاس چه دســتورالعملی باید کار را شروع کرد. 
اختیاری اعلام شــدن بازگشایی هم بیشتر برای شروع 
است و شاید بعضی سینماها با تأخیر یکی، دوهفته ای 
کار را آغــاز کنند، اما به هرحال بایــد این اتفاق بیفتد، 
چون ســینماها در شرایطی بســیار بحرانی هستند و 
هیچ راهگشــایی برای ما در نظر گرفته نشده است. او 
در پاســخ به اینکه مگر کمک ســازمان برای هر پرده 
سینمایی ۱۰ میلیون تومان تأثیری نداشته، افزود: بیشتر 
سینماها در تنگنای مالی هستند و آن ۱۰ میلیون تومان 
را نگرفتیم، چون قبلا هــم گفتیم که این برای ما یک 
شوخی است. ۱۰ میلیون تومان با وام شش ماهه چه 
دردی از مــا دوا می کند؟ ما چیزی می خواهیم که نه 
تمام مشــکلات، بلکه حداقل بخشــی از مشکل ما را 
کــم کند. اینجا دولت باید حمایت کند. محل کســب 
ما بسته شــده و از همه جا ناامید شده ایم. هر حرفی 
هم زده می شــود در حد شعار اســت و ما فعلا فقط 
به شــعارها گوش می دهیم. وی با اشاره به مشکلات 
مالی سینماداران در پرداخت قبض ها و حقوق و حق 
بیمــه کارکنان خود گفت: دولت تمــام اقلام را گران 
کرده، ولی ما تصمیم گرفتیم امســال بلیت سینما را 
گران نکنیم. امســال «جهش تولید» نام گذاری شده و 
با توجه به اینکه فقط درباره آن حرف زده می شــود، 
در نطفه در حال خفه شــدن است، چون عملا قدمی 

برداشته نمی شود. 

زیر درختان زیتون

سال هفدهم    شماره 3723 هنردوشنبه   29 اردیبهشت 1399

پدر من یکی از قربانیان کرونا در ایران بود. یکی از هزاران انســانی که در 
جهان، جام مرگ را در تنهایی سر کشیدند.

روزهای آخر اســفند سال ۹۸ برای بسیاری ســردترین روزهای زندگی را 
رقم زد. من این ســرما را هزاران کیلومتر دورتر از خانواده ام تا مغز استخوان 
تجربــه کردم. اطرافیــان زنگ می زدنــد و ابراز نگرانی می کردنــد که برادر 
۲۰ســاله من، با اصرارش به ملاقات هر روزه پدرم در بیمارســتان، سلامت 
مــادرم را به خطر می اندازد. احســاس عجز و درماندگــی که چه بگویم به 
برادرم؟ بگویم که به ملاقات پدر مریضمان نرو و او را در شــرایط ســخت با 
درد تلخش تنها بگذار؟ استیصالی که روایت های پایان زمانی را می مانست. 

زمانی که به زخم انسانی انسان، نمک تنهایی پاشیده می شود.
پاشیده شد و پاشیده شدیم. پدرم رفت، در آخرین روز اسفند. نوروز پشت 
در ماند و کســی رمق نکــرد در را به رویش باز کند. با ایــن وجود بهار آمد. 
همان طور که هر ســال می آمد. سبزه ها، درخت ها و گل ها یک بار دیگر ثابت 
کردند که کاری به کار زمســتان توی قلب ها ندارند. ســبز پوشیدند، شکوفه 

زدند، گل دادند.
خورشید وقعی به شب یلدای توی دل ما نگذاشت و کوچک ترین تغییری 
در روال طلوع و غروبش نداد. خورشید تابید و ماه دوباره کامل شد. انگار نه 
انگار که ســتاره  ای از آسمان ما کم شده است. ستاره  ای که ماه مجلس بود. 

مجلسمان عزا شد و عزاداری مان غریبانه برگزار شد.
مادرم راضی به برگشــتن من به ایران نبود. پشــت تلفــن من را به روح 
تازه رفته پدرم قســم داد که راهم را از فرودگاه کج کنم و به خانه ام برگردم. 
مادرم می گفت: من به تو احتیاج دارم، اما به زنده و ســالمت احتیاج دارم. 
خطر این ســفر را به جان نخر که جانم به جانت بسته است. بمان همان جا 

و بمان با ما.
دوستانم زنگ زدند و گفتند: نرو و با رفتنت سلامت خودت و خانواده ات 

را به خطر نینداز.
نرفتــم و ماندم. ماندم کــه این قصه را تعریف کنم. ایــن قصه اما فقط 
قصه غصه من و خانواده ام نیست، این قصه با شروع تلخش قصد تلخ کردن 

خاطر کسی را ندارد. این قصه ادامه دارد.
روزهــای که در ادامــه آمدند، روزهای غریبی بودنــد. روزهایي که برای 
خانواده من و بســیاری دیگر که در این دوران عزادار عزیزانشان شدند، حتی 
امکان برگزاری مراســم خاک ســپاری میســر نشــد. می دانم و می دانیم که 
جنگ ها، کشــتارها و چه بســیار مصیبت ها در مقاطع مختلف تاریخی این 
امکان را از بسیاری از خانواده ها گرفته اند. چه بسیاری که هیچ گاه نتوانستند 
بر ســر خاک عزیزانشــان بروند، چراکه هیچ نشــانی از آن خاک به دستشان 
نرســید. قصد من مقایسه غم ها با هم نیســت. اصلا مگر می شود دردی را 

با درد دیگر سنجید و اساسا چرا باید به چنین داوری دهشت باری تن داد.
مــن می خواهم از درد خودم و خودمان هایــی بگویم که نازنینمان را در 
روزگار غریبی از دســت دادیم که بر دهان هایمان ماســک بود و دست ها از 
دســت ها دوری می کردند. هیچ شانه  ای پذیرای اشــک های ما نبود و هیچ 

آغوشی به تن های خسته ما پناه نداد.
 چنان قحط سالی شد اندر دمشق که یاران فراموش کردند عشق. مادرم 
گفــت: کجا می خواهی بیایی؟ وقتی که ما حتــی نمی توانیم همدیگر را به 

آغوش بکشیم؟!
نرفتم. ماندم. ماندم که روایت کنم از روزهای درماندگی و قصه هایی که 

قدرت جنگیدن و ادامه دادن را به من دادند.
بعد از ۱۰ ســال دوری از زبان مادری ام به فارســی می نویسمشان. برای 

پدرم که خواندن را دوست داشت و به قدرت قصه ها باور داشت.
والتر بنیامین در مقاله «قصه  گو: تأملي در آثار نیکلاي لسکوف» با حسرت 
از زوال هنر  قصه گویي می گوید و دلیل آن را «سقوط ارزش تجربه» مي داند.
«اینکــه هر روز که مي گذرد از شــمار کســانی که می تواننــد قصه اي را 
به درستي روایت کنند کاســته مي شود. چون آرزوي شنیدن قصه اي بر زبان 
می آید، سایه خجلت و شرمســاري بر جمع مي افتد؛ تو گویي چیزي را از ما 
گرفته اند که پاره  ای جدانشــدنی از وجود ما مي نمود و امن ترین ســرمایه ما 

بود: قدرت تبادل  تجربه ها».
قصد من از نوشــتن این سطور تبادل  تجربه  اســت و برای همین باید از 

قصه خودم شروع کنم و قصه هایی که در این مسیر به من قدرت داده اند.
علم روان شناسی ایستگاه های مختلفی را در این مسیر سوگواری  شناسایی 
و نام گذاری کرده است. مرحله شوک و ناباوری، مرحله جست وجوی مقصر 
در عوامل بیرونی یا حتی در خود، مرحله عصبانیت از جهان بیرون و حتی از 
شخص متوفی که تو را تنها گذاشته است. مرحله باورپذیری و درک حکمتی 
در قسمتی که سهم تو شده است. آنچه قابل پیش بینی نیست، زمانی است 
که هر فرد بــرای گذراندن این مراحل به آن احتیاج دارد، چرا که طول مدت 

آن، فردبه فرد متفاوت است. 
فرهنگ های مختلف با مراسم های آیینی و مذهبی مختلف، فرد بازمانده 

را در این مسیر همراهی می کنند.
در فرهنگ ما مراسم خاک ســپاری، مراسم سوم، هفتم، چهلم و... همه 
رسم وسومی هســتند که مردگان را ارج و زندگان 
را صبر می دهند. دلیل وجود آیین ها نیاز بشــر به 
وجود آنهاست. آیین ها هستند تا ما را از دوره  ای به 
دوره دیگر هدایت کنند برای درک پایان یک مرحله 
و باور مرحله  ای دیگر؛ مراسم تولد، ازدواج، ترحیم، 
مشابه مراسم سال نو، تعمید و دیگر آیین های گذار 
از کودکی به بزرگسالی. این همه هیاهو برای هیچ 
نیست. ما به این مراسم پایبندیم چون این مراسم 
به ما پایبندی به ارزش هایمان را یادآوری می کنند 
و تقسیم شادی ها و غم هایمان را مقدور می کنند و 

به یادمان می آورند که ما تنها نیستم.
کرونا تمام این فرصت ها را از ما گرفت.

همان طور کــه گفتم این قصــه مرثیه  ای بر این 
درد نیســت، بلکه قصیده  ای اســت بر تأیید توان 
آدمــی در مقابله با غم. هرچند بــزرگ و هرچند 

غیر قابل تصور.

و اینکه در شــرایطی که امکان اجرای آیین ها 
میســر نبودند، چگونه قصه ها به دادمان رسیدند. 
قصه هایــی کــه به ما قــدرت دادند تــا در غیبت 
به  آیینی دســته جمعی،  برگــزاری مراســم های 

جست وجوی آیین های فردی مان براییم.
اساســا آیین ریشــه در قصــه دارد؛ این همان 
ســرنخی اســت که جوزف کمبل در کتاب قدرت 
اســطوره ها به آن اشاره دارد. ســرنخی که به ما 
کمک می کند تا تجربــه زندگی و جذبه زنده بودن 

برای کشف امکانات معنوی زندگی را درک کنیم.
هیچ موجــود دیگری در جهان دغدغــه درک این تجربــه را ندارد. این 
خصیصه تنها مختص نوع بشــر است. روح پرسشگر انسان برای فهم خود 

و جهان اطرافش قبل از هر چیزی به دامن قصه ها و اساطیر پناه می برد.
اشرف مخلوقات تعبیر نه چندان فروتنانه  ای که ما به خود می دهیم، گواه 
آن است که ما تنها قصه گویان این جهان خاکی هستیم. اگر گیاهان، پرندگان، 
ماهی هــا و باقی حیوانــات روی زمین قادر به تعریف قصــه خود بودند، ما 
هرگز نمی توانســتیم این طور خودمان را تافته جــدا بافته بدانیم. ما حتی از 
خودمان پرســیدیم چرا هیچ موجود دیگــری روی زمین حرف نمی زند و در 
پاســخ قصه هایی را ساختیم که برای ما تعریف می کنند از کی و کجا حیوان 
و گیاه بی زبان شدند و بعد شاعر شدیم و از زبان گل ها نوشتیم به بلبل آوازه 
عاشــقی دادیم و از زبان صخره ها، سنگ ها، خرده های نان روی سفره حرف 

زدیم و این گونه هنر آغاز شد.
از دل ایــن قصه های فــردی، قصه هــای جمعی، افســانه های ملی و 
اسطوره های بشری شــکل گرفتند و آیین ها آینه  ای شــدند برای بازتاب این 

قصه ها.
شرایط بحرانی می توانند آیین های جمعی را تحت تأثیر قرار بدهند. مانند 
شرایطی که کرونا برای بسیاری از مراسم های سنتی و دینی ایجاد کرد. ایران 
و بسیاری کشورهای اسلامی مجبور به بستن مساجد و اماکن مذهبی شدند. 
جشن عید پاک در کلیساهای خالی برگزار شد. شرایط قرنطینه برای بسیاری 
خانواده هــای ایرانی، دید و بازدید عید نوروز را غیر ممکن کرد و در همه  جای 

دنیا بازماندگان از برگزاری مراسم سوگواری منع شدند.
این رونــد آیین ها را از یک پروســه جمعی به یک پروســه فردی تبدیل 
کرد. فردیت یک پدیده به معنای انحصاری کردن آن نیســت؛ همان طور که 
فردگرایی تناقضی با مســئولیت اجتماعی ندارد. بشــر مدرن با پافشاری بر 
ارزش های فردی خود، تعهد اجتماعی اش را زیر ســؤال نمی برد. قصه های 
فردی ما منشأ رفتارهای اجتماعی ما هستند؛ سرمایه های روانی ما در مقابله 
با پیچ و خم های زندگی. آیین ها به خاطــرات جمعی ما پیوند خورده اند، به 
قصه هایی که ما را شــکل داده اند و شــکل می دهند. قصه ها همان طور که 
ریشــه در ضمیر ناخودآگاه جمعی ما دارند، شــامل خاطــرات فردی ما نیز 

می شوند.
مرگ همیشه یادآور زندگی است؛ زندگی ای که به پایان رسید و زندگی ای 
کــه ادامه دارد. به این دلیل اســت که بازماندگان شــروع بــه تعریف کردن 
خاطراتشــان از درگذشــتگان می کنند. ذهن ما به طور ناخــودآگاه در مقابل 
هجمــه غمی که بر آن تحمیل شــده، به دنبال ایجاد تعادل روانی اســت؛ 
چرا که در وهله اول ما در جست وجوی آن هستیم که بفهمیم چه بر سرمان 
آمده اســت. در همان لحظات شــوک، غم و ناباوری کــه زندگی را برایمان 
بی معنا جلوه می دهد، در همــان لحظه چیزی در عمق ناخودآگاه ما بنا بر 
غریزه انســانی حب بقا، در حال تحکیم دادن قوای درونی مان برای پذیرش 
و مقابله با این درد اســت. با کنار هم قرار دادن پازل خاطراتمان از شــخص 
متوفی در حقیقت در حال کامل کردن تصویری از هویت شــخصی خودمان 
هســتیم. ما نمی توانیم جلوی خودمان را ببینیم و به همین دلیل به پشــت 
ســرمان نگاه می کنیم. به عقب برمی گردیم تا شــاید در گذشــته کورسوی 

امیدی بیابیم که راه آینده مان را برایمان روشن کند.
مــن این نــور را در یکی از خاطراتی کــه با پدرم در کوه داشــتم، دیدم. 
خاطره آن روز دور ســال های نوجوانی که همپای پدرم در کوه های شــمال 
بودم. بهتر اســت بگویم ســعی می کردم همپای او باشم. پدرم با قدم های 
اســتوارش می رفت و من پشــت ســرش زور می زدم که پاهای خسته ام را 
به قدم های بعدی ترغیب کنم. هوای کوهســتان و ســکوت دامنه ها، پدرم 
را چنان به شــوق آورده بود که بی وقفه برای من از شــباهت کوه و زندگی 
می گفت. اینکه زندگی مانند کوه است با همان فراز و نشیب هایش و اینکه از 
فــرازش نباید مغرور و از فرودش نباید مغموم شــد. او می گفت و می رفت. 
می رفت و می گفت. همه آن حرف هایی که هیچ کدامشان تازه نبودند، اما او 
به عادت همیشــگی اش با چنان شوری روایتش می کرد که گویی در همین 
لحظه بر او وحی نازل شــده است و او رسالتی بزرگ بر عهده دارد که آن را 
به گوش جهانیان برســاند. جهانیان امــا آنجا نبودند. من بودم و پدرم بود و 
کوه. کوه ســخت گیری که پدرم اصرار داشت نشان بدهد چقدر روح ظریفی 
در آن جریان دارد. همچنان که او با اشتیاق مشغول تعریف کردن از شباهت 
پستی وبلندی های کوه با زندگی بود، خودم را با شتاب به او رساندم، دستش 
را گرفتــم و گفتم: «امــا بابا، آدم توی زندگی به تکیــه گاه احتیاج داره، پس 

همین طور هم توی کوه، درسته؟».
خوب یادم هست که چقدر در آن لحظه به خودم به خاطر حاضر جوابی ام 
افتخار می کردم و با چه امیدی به چشم های او چشم دوخته بودم که حتما 
او هــم به این نکته بینی من پــی برده و به من افتخــار می کند و چه خوب 

می شود اگر دســت من را بگیرد و باقی راه را با هم برویم. پدرم اما با شتاب 
دستش را از دست من بیرون کشید و گفت: به پاهای خودت اعتماد کن.

در ایــن لحظه که من این خاطــره را تعریف می کنم، ایــن خاطره دیگر 
به تنهایی به من تعلق ندارد بلکه تبدیل به قصه  ای شــده اســت که از این 
لحظــه به بعد، به همه ما تعلق دارد؛ بــه خواننده  ای که آن را می خواند و 

شاید ساعتی بعد برای کس دیگری تعریف می کند.
در مرحلــه اول امــا این خاطره به یاد من آورد کــه چه تأثیر عمیقی این 
جملــه پدرم بــر تمام قدم هــای بعدی  مــن در زندگی و اعتمادبه نفســی 
شخصی ام گذاشته است و اینکه حتی اگر امروز از پدرم بپرسم چرا در مسیر 
زندگی ما را تنها گذاشــتی، باز هم به همان صراحت خواهد گفت به پاهای 
خودت اعتماد کن و اینکه او این اعتماد را داشــت که ما مســیرمان را بدون 

حضور فیزیکی او پیدا خواهیم کرد.
آرامشــی که یاد آوری ایــن خاطره پدرم بــه من داد، هیچ کــدام از ابراز 

همدردی دوستان و آشنایان نمی توانست به من بدهد.
گویــی که پدرم دســت من را برای لحظه  ای کوتاه گرفته باشــد و بعد از 

انتقال قدرت بیکرانش، دست مرا دوباره به دست سرنوشت سپرده باشد.
یکی از ریســمان های نجات دهنده دیگری که از جهان قصه ها به سوی 
من آمد، خاطــره  ای بود در خاطر مادربزرگم که برای دختر و پســر بزرگش 
تعریف کرده بود و خاله و دایی ام آن را برای مادرم تعریف کردند و مادرم آن 

را برای من روایت کرد. این قصه اما از راه دورتری می آمد.
قصــه می گویــد در زمان هــای قدیــم در روزگاری که مادربــزرگ دختر 
نوجوانی بیش نبود، بیماری لاعلاجــی پایش به ده محل زندگی اجداد من 
باز شــد. در مدتــی کمتر از یک ماه هیچ خانه و خانــواده  ای نبود که مجبور 
به میزبانی از این میهمان ناخوانده و ناخواســته نشــده باشــد. این داغ در 
خانه مادربزرگ من دو قربانی جــوان گرفت. دو برادر بزرگ تر مادربزرگم را. 
من خودم به یاد می آورم که مادربــزرگ چگونه برای ما از برادران ناکامش 
تعریف می کــرد. توصیفاتی که مادربــزرگ از آن دو می کــرد به توصیفات 
قهرمانان شــاهنامه می ماند. مادربزرگ من اما هیچ وقت شاهنامه نخوانده 
بود، از کجا می دانســت که هیچ اسب معمولی تاب تحمل هیبت قهرمانان 
فردوســی را نداشت. من این را هیچ وقت نفهمیدم. اما خوب به یادم مانده 
است که مادربزررگم چه اصراری داشت که بگوید برادارانش به حدی دلاور 
بودند که برای تحمل وزن و هیبت آنها هیچ اســبی در تمام ده درخور نبود. 
این جوان مردان اســاطیری اما، شبی تبی کردند و فردا روزی را ندیدند. باقی 
ماندند فقط مادربــزرگ من و برادر کوچک ترش که هیچ قدرت اســاطیری 
در آنها قابل مشاهده نبود به جز شــهامت ستودنی شان در روایت قصه ها. 
این قصه را اما من نمی شــناختم؛ این قصــه را که چه بر مادر مادربزرگ من 
گذشــته وقتی که دو فرزند جوانش را از دســت داده است. این قصه مانده 
بــود توی خاطــرات دیگران تا در زمان مناســبش برای ما بازگو شــود. چه 
قصه وقت شناســی. قصه می گوید مادر مادربزرگ من تکیده و شکســته از 
داغ دلبندانش گوشــه تنهایی جســته بود و توان هیچ کاری را نداشــت جز 
مویه و شــیون بر دردی که درمانی نداشــت. قصه می گوید روزها می آمدند 
و می رفتند و مادر مادربزرگ من همچنان قادر به ترک بســتر اندوهش نبود. 
اقوام، دوســتان و همســایگان یا خود داغدار عزیزان خودشان بودند یا اسیر 
وحشت بیماری و قادر به همیاری نبودند. زندگی سر ناسازگاری گذاشته بود 
و گرسنگی بیداد می کرد. نان باید پخته می شد و آب باید از سر چشمه بر سر 
سفره می آمد. مادر مادربزرگ مرا اما  نه توان پختن نانی بود و نه رمق آوردن 
آبی. قصه می گوید این قصه ادامه داشــت، تا روزی که مادر مادر مادربزرگ 
من با چادر شــبی زیر بغل خودش را به بســتر تنهایی دخترش رساند. قصه 
می گوید پیرزن پتو را از ســر دخترش کشید و گفت: برخیز. قصه نمی گوید او 
چندبار این حرف را تکرار کرده اســت. قصه فقــط می گوید مادر مادربزرگ 
من بلند شــد. در این لحظه دو زن در روبه روی هم ایستادند؛ دو زنی که اگر 
این گونه در نمی ایســتادند هرگز مادربزرگ من وجود نداشت که این قصه را 
برای خاله و دایی ام تعریف کند و خاله و دایی ای که آن را برای مادرم بگویند 

و مادری که آن را برای منی تعریف کند که امروز این قصه را می نویسد.
قصــه می گوید مادر مــادر مادربزرگ من، دخترش را از بســتر اندوهش 
بیرون کشــید. پیکر نحیف مادربزرگ من و برادرکوچک ترش را به او نشــان 
داد و گفــت مرده هــا را ارج بگذار اما زندگان را فرامــوش نکن. دو فرزند از 
دست  داده  ای، اما دو فرزند دیگر هنوز به دست تو امید دارند. دستی که نانی 
بپزد، آبی بیــاورد. برخیز. قصه می گوید در این لحظــه مادر مادر مادربزرگ 
من چادر شــبی را که زیر بغل داشت باز کرد و دور کمر دخترش پیچید. دور 
کمر مــادر مادربزرگ من و گفت. چادر همت به کمــرت ببند دختر که درد 

دنیا تمامی ندارد.
درد دنیا تمامی نداشــت اما مادر مادربزرگ من چادر همتش را بست و 
مادربزرگ مرا به سرانجام رساند. این قصه ادامه پیدا کرد و روزی در روزهای 
ســرد کرونا، خاله دلســوخته و دایی داغدارم که به خاطر ســابقه بیماری 
قلبی شــان قادر به دیدار با مادرم نبودند این قصــه را پای تلفن برای مادرم 
تعریف کردند و به او گفتند برخیز خواهر، مردگان را ارج بگذار اما زندگان را 

دریاب، چادر همت به کمرت ببند، این درد درمان ندارد.
مادرم برخاست با صبری که ستایش آن از عهده کلمات بر نمی آید، چادر 
همت به کمرش بست و به من زنگ زد و این قصه را برای من تعریف کرد که 
هزاران کیلومتر دورتر از او بودم. من برخاستم و برای دوستم این قصه را در 
بالکن خانه ام در برلین تعریف کردم. دوستم رفت و از گوشه خانه شالی پیدا 
کــرد و آورد دور کمر من پیچیــد و گفت. برخیز خواهر، مردگان را ارج بگذار 

اما زندگان را دریاب، چادر همت به کمرت ببند که این درد درمان ندارد.
این درد درمان نداشــت. دوســتم هر روز می آمد. تمــام روز را کنار من 
می نشست، برایم از شعرهای هرمان هسه می خواند. یک درخت می کشید. 
کتاب می خواند تا خوابم ببرد. بعد می رفت و فردایش دوباره می آمد با چای 
تازه و غذای گرم و شــعر نو و درختی که روی کاغذ جان می گرفت وقتی که 
من از پدرم می گفتم. بعد از چهل روز چهل درخت روی دیوار اتاقم جنگلی 
شدند که می دانســتم روح پدرم در آن جریان دارد... دوست عزیز دیگری از 
ایــران زنگ زد بدون آنکه از جنگل روی دیوار من بداند به من پیشــنهاد داد 

زمانی که به ایران بازگشتم با هم برای پدرم یک درخت بکاریم.
این گونه بود که درخت آیین من شد و قصه ها، ریشه های مرا آب دادند.

و وقتی دوستانم و فامیل ها از ایران زنگ می زدند و پیغام می گذاشتند که 
بمیریم برای غربتت، من پیش خودم می گفتم. آری این درد درد غریبی است 
اما من غریب نیســتم. غریب نیســتم تا زمانی که درخت ها هستند، شعرها 

هستند و قصه ها هستند. 
خاطــرات من با پدرم، همه آن قصه هایی کــه او برایم تعریف کرده بود 
یا برایــم خوانده بود. اینهــا بزرگ ترین و عزیزترین ارثیه پدری من هســتند. 
افسوســی اگر هست، حســرت تمام آن قصه هایی اســت که از او نمی دانم 
که او تعریف شــان نکرد. چرا تعریف شان نکرد، شــاید چون من هیچ وقت 

از او نپرسیدم.
قصه ها هســتند و چه خوب که زیاد هم هســتند. حتــی در این روزهای 
سخت در این شب های یلدایی. همان طور که در یلدا به قصه ها پناه می بریم. 

بیایید خودمان را به آغوش قصه ها بسپاریم.
اگر در قرنطینه خانگی هســتید، اگر غمگین از دست دادن عزیزی هستید، 
بدانید تنها نیســتید به قصه هایتان بها بدهید و باور داشــته باشید که همه 

قصه ها ارزش تعریف کردن دارند.

اندر روایت کرونا و چادر شب همت قصه ها
 متین صوفى پور امام

 کارگردان تئاتر

قصه می گوید مادر مادر مادربزرگ من، دخترش را از بستر اندوهش 
بیرون کشید. پیکر نحیف مادربزرگ من و برادرکوچک ترش را به او 
نشان داد و گفت مرده ها را ارج بگذار اما زندگان را فراموش نکن. 

دو فرزند از دست  داده  ای، اما دو فرزند دیگر هنوز به دست تو امید 
دارند. دستی که نانی بپزد، آبی بیاورد. برخیز. قصه می گوید در این 
لحظه مادر مادر مادربزرگ من چادر شبی را که زیر بغل داشت باز 
کرد و دور کمر دخترش پیچید. دور کمر مادر مادربزرگ من و گفت. 

چادر همت به کمرت ببند دختر که درد دنیا تمامی ندارد


